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 zکتاب فروشی، انتشاراتی و حالا فروش نوشت افزار

که از آن سخن  کتاب خوانی  کتاب و  غریب بودن 
می گوییم، ادعا نیست و حالا مدت هاست که اثبات 
شده است. دلیل این ادعای اثبات شده، این بار 
اعدادوارقام نیستند، بلکه خود کتاب فروشی هایی 
هستند که حالا دیگر فقط کتاب نمی فروشند. شاید بد 
نباشد قبل از هر صحبت دیگری از اولین و قدیمی ترین 
کتاب فروشی مشهد، یعنی کتاب فروشی »باستان« نام 
ببریم؛ مغازه ای با همان تابلو سردر قدیمی منقش به نام 
باستان در انتهای بازارچه سراب که دارد به صد سال 
قدمتش نزدیک می شود، روزگاری پاتوق دوستداران 
و عشاق کتاب بوده، آدم های مهمی را به چشم دیده 
است و فقط دو سال بعد از آغازبه کار، توانست به یکی 
از انتشاراتی های مهم مشهد تبدیل شود و کتاب های 
درخورتوجهی را هم به چاپ برساند. بااین حال، حالا 
بیشتر از اینکه این کتاب فروشی چرخش با فروش کتاب 
بچرخد یا مشتری های رنگ به رنگ کتاب خوان را به 
خود ببیند، خیل خریداران نوشت افزار سراغش را 
می گیرند؛ اما باستان تنها نمونه این کتاب فروشی های 

قدیمی نیست.

 zقبل از هر چیز به مردم امید بدهید

ــم مــی تــوانــیــم درون ایـــن فهرست  ــروش« را ه ــ »سـ
بگذاریم؛ مغازه ای که البته از همان روزگــار گذشته 
کتاب و نــوشــت افــزار را در کنار هم داشــتــه، امــا این 
ــوازم تــحــریــر در  ــه ل ــا بیشتر مـــغـــازه ای اســـت ک ــ روزه
اختیار دانش آموزان می گذارد. یک حجره کوچک و 
جمع وجور که همچنان شکل وشمایل قدیمی اش را 
حفظ کرده است؛ تابلو قدیمی و رنگ وروفته »سروش« 
بر سردر مغازه و ویترینی که هیچ شباهتی به ویترین 
مغازه های امروزی ندارد که با خنزرپنزرهای فانتزی و 
پررنگ ولعاب پر شده اند و در عوض، شما می توانید 
اینجا هزارسازه فکرآذین را پیدا کنید یا کاغذکادوهای 
زرورقی، جامدادی های آهن ربایی و مدادهای سیاه 
و گلی استدلر یا کتاب »افسانه های شیرین از روزگاران 
دیرین« و کتاب شعر سعید سهیلی. کتاب‌های درسی 
مقطع ابتدایی هم یک گوشه از مغازه روی هم ردیف 
شده است. سروش هنوز یکی از قشنگی های مشهد 
است که از فروردین1360 در چهارراه عشرت آباد قرار 
گرفته و این روزها چراغش با فروش همین قلم و دفترها 
روشن مانده است. محمدرضا گنج بخش که صاحب 
این مغازه است، در گفت وگویی که سال گذشته با 

خبرگزاری ایبنا داشت، درباره همین موضوع صحبت 
کرده و گفته بود: »مردم به خرید کتاب رغبتی نشان 
گر این نوشت افزارها در این مغازه نباشد،  نمی دهند و ا
رسما باید مغازه را تعطیل کنیم!« و حالا حرفش را 
این گونه برای ما تکرار می کند: »فروش کتاب فوق العاده 
ج  کم است و به تنهایی نمی تواند جواب گوی مخار
باشد. فروشنده نمی تواند به کتاب فروختن بسنده 
کند. از طرفی، دیگر کسی به دنبال کتاب خریدن و 
کتاب خواندن نیست، چون گران است. دلایلی مثل 
پررنگ شدن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
گر بخواهیم از  و آمدن پی دی اف ها هم مؤثر است. ا
جزئیات بیشتری سخن بگوییم، باید به عواملی چون 
سانسور کتاب هم اشاره کنیم و اینکه کتاب هایی که 

مردم می خواهند، پیدا نمی شود.«
گر  او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید: »ا
بخواهیم مقایسه کنیم، مردم در زمان گذشته و نسبت 
به روزگار کنونی خیلی بیشتر کتاب می خواندند، اما 
اینکه علت چنین اتفاقی را بهتر است کجا جست وجو 
کــرد، باید بدانیم دربــاره مسائل اجتماعی هیچ گاه 
فقط یک عامل دخیل نیست. هم مــردم مقصرند 
گر  و هم سیاست گذاری ها و عواملی چون گرانی و ا
می خواهیم از این اتفاق عبور کنیم، اول از همه باید 
گرفته شده  به مردم امید بدهیم. امید از مردم ما 
است؛ احوال خوبی ندارند و نمی توانند کاری بکنند.«

 zدوباره به کاغذ و کتاب یارانه بدهید

ــروش، دو مغازه  ــت« هــم مانند سـ ــدال ــدل« و »ع »عـ
قدیمی دیگر هستند که از آغاز شکل گیری شان در 
محله ســراب )خیابان امــام خمینی)ره(، نرسیده به 
میدان شهدا(، فروش کتاب و نوشت افزار را در کنار 
هم داشته اند، امــا ایــن روزهــا با وجــود اینکه هنوز 
عــنــوان کــتــاب فــروشــی بــر ســردر آن هــا بــرقــرار اســت، 
بیشتر فــروشــنــده لـــوازم درس و مــدرســه هستند. 
کــتــاب هــای عمومی چــون دیــوان  البته همچنان 
حافظ یا بوستان سعدی در ویترین آن ها به چشم 
می خورد. سیدمحمدصادق میراسکندری، صاحب 
کتاب فروشی عدالت، به ما می گوید این مغازه 45سال 
قدمت دارد و پیش از این، کتاب های بیشتری اینجا 
وجود داشته و البته حجم زیادی از آن ها، کتاب های 
 درسی و کمک درسی بوده که دانش آموزان را به اینجا

 می کشانده است. 
او هم به قیمت زیاد کتاب ها اشاره می کند و می گوید: 

»قیمت ها جوری است که مشتری توان خرید ندارد. 
علاوه بر این، این روزها که همه چیز در اینترنت پیدا 
کاغذی نمی آید.  کتاب  می شود، دیگر کسی ســراغ 
ــی هـــم، در گــذشــتــه تــوزیــع  دربــــاره کــتــاب هــای درسـ
کتاب های درسی با ما بود، اما حالا مدت هاست که 
آن را از کتاب فروشی ها گرفته اند. سیاست گذاری های 
دولت نیز مبنی بر لغو یارانه کاغذ جزو اتفاقاتی بود 
که اثرات مخربی بر کتاب فروشی ها گذاشت.« او در 
مقابل، وقتی می خواهد از راهکارهایی برای حل این 
دو معضل سخن بگوید، از برگشت همین دو اتفاق 
سخن می گوید: »یارانه کاغذ را اعمال کنند تا قیمت 
کاغذ بیاید پایین و وظیفه توزیع کتاب های درسی 
را نیز به کتاب فروشی ها محول کنند.« او همچنین 
معتقد است کتاب نخواندن از سهل انگاری خود مردم 

است و وقتی که برای مطالعه نمی گذارند.

 z فشارهای اقتصادی کتاب فروش ها را به فکر جمع کردن

می اندازد

فشارهای اقتصادی، بارها کتاب فروشی ها را تا پای 
جــمــع کــردن هــم پیش بـــرده اســـت. تــیــر1401 بــود که 
خبرگزاری ایبنا گزارشی را درباره کتاب فروشی »قلم« 
تهیه کرد با این عنوان: »کتاب فروشی قلم مشهد در 
آستانه تعطیلی.« احمد باروح، صاحب کتاب فروشی، 
در این گزارش گفته بود از زمان دولت دهم که یارانه 
کاغذ برداشته شد، با گرانی کتاب روبه رو شدیم و این 
روزها نیز قیمت کتاب ها سرسام آور شده است و کمتر 
کسی امکان تهیه کتاب دارد؛ بنابراین نمی توان از مردم 
انتظار داشت کتاب بخرند. او همچنین از این گفته 
گر هنوز اندک کسانی باقی مانده اند که توان  بود که ا
خرید کتاب دارند، به دلیل علاقه شان به کتاب است: 
»جامعه ای که کتاب نمی خواند و کتاب فروشی هایش 
روز به روز کم می شود، به جامعه ای عقب مانده تبدیل 

خواهد شد. 
در کتاب فروشی قلم در سال های گذشته کتاب درسی، 
لوازم تحریر و لوازم غیرکتابی نفروخته ایم؛ در همه 
این سال ها صرفا کتاب هایی را در حــوزه ادبیات، 
علوم انسانی، علوم اجتماعی، فلسفه، روان شناسی، 
تربیت کــودک و... عرضه کــرده ایــم و فقط بــه کتاب 
وفــادار بوده ایم؛ اما انگار همه چیز دست به دست 
هم داده اند تا تیشه به ریشه کتاب فروشی ها بزنند. 
بنابراین برخلاف میل باطنی ام دیگر یارای مقاومت 
که دیگر نمی توانم زندگی ام را اداره کنم و این  ندارم؛ چرا

جای تأسف دارد که همان تعداد اندک کتاب فروشی 
‌هاهم دیگر نمی توانند به فعالیتشان ادامه دهند.«

 z!کتاب خیر، اسپرسو آری

باروح، سی سال است که کتاب فروش است و در این 
مغازه فعالیت می کند. وقتی داستان گفت وگوی سال 
گذشته را از او جویا می شویم، می گوید به درخواست 
پسرش به این موضوع فکر کرده، چون او تمایلی برای 
کارکردن در این کتاب فروشی نداشته است: »حق هم 
داشت. منِ کتاب فروش با سی سال سابقه و 20هزار 
جلد کتاب، در ماه گذشته 12میلیون تومان درآمد 
داشتم. آن هم درحالی که از 8صبح تا 9شب در مغازه 
هستم، مگر اینکه برای استراحت ظهر مغازه را ببندم. 
می خواستم اینجا را جمع کنم. بخشی از کتاب ها را 
هم فروختم. درصدی را هم تخفیف زدم. با همه این 
صحبت ها، هرچه فکر کردم، دیدم اصلا قادر نیستم 

کاری به غیر از این انجام بدهم.«
او البته مدتی است یک دستگاه قهوه ساز هم در کنج 
مغازه اش گذاشته است و در همین زمانی که مشغول 
گپ زدن هستیم، کتابی نمی فروشد، اما دوسه فنجان 
اسپرسو چــرا. می گوید ایــن قهوه ساز هم داستانی 
دارد و درواقع قسمت باقی مانده از کافه کتابی است 
که در زشک راه انداخته اســت. او هم مشابه دیگر 
هم صنفانش یکی از دلایل رکود کتاب و کتاب خوانی را 
وجود فضای مجازی می داند و می گوید: »واقعا صرف 
گر بخواهی از راه کتاب فروشی درآمد  نمی کند. یعنی شما ا
زندگی ات را بگذرانی، امکان ندارد و از محالات است.

 ما به این کار عشق می ورزیم. امکان ندارد شما بدون 
عشق بتوانید در این حرفه دوام بیاورید. آن هایی 
وی عشق  کــه می بینی مــقــاومــت کــردنــد، فقط از ر
و علاقه اســت و اینکه مکان متعلق بــه خودشان 
است و اجاره نمی دهند. محال است کتاب فروشی 
دیگری به شهر مان اضافه شود، مگر اینکه به جایی 
کنون در پاساژ  وابسته باشد. بسیاری از آن هایی که ا
مهتاب کار می کنند، در گذشته کتاب های مختلفی 
کنون فقط کتاب درسی دارنــد. ما که  داشتند، اما ا
برویم، دیگر کسی نمی آید کتاب فروشی بزند؛ نهایتا 
می شود کافه کتاب. با همه این صحبت ها، با این 
داستان موافق نیستم که در کنار کتاب، چیزهای 
دیگری بفروشم. به اعتقاد من در شأن کتاب فروشی 
کتاب  نیست. من حتی جمعه بازار را هم در شــأن 

 نمی دانم.«

نگاهی به 2 کتاب از تازه های نشر مشهد 

سنابادی 

 بــازار نشــر ایــن روزهــا شــاهد دو کتــاب در حــوزه فرهنــگ و ادبیــات 
است که یکی را ناشری مشهدی عرضه کرده است و دومی مؤلف 
مشــهدی دارد. بــه گــزارش شــهرآرا، رمــان »بــه امیــد دیــدار« دربــاره 
زندگی معصوم ســوم، حضرت فاطمه زهرا)س(، اســت. مریم شــریف 
رضویــان، نویســنده اثــر، در مســیر نــگارش آن بــا محدودیت هــای 
ویــژه پرداختــن بــه معصومــان)ع( در آثــار ادبــی از ســویی و کمبــود 
منابــع موثــق دربــاره زندگــی حضــرت زهــرا)س( پیــش از رحلــت 
پیامبــر)ص( از ســوی دیگــر روبــه رو بــوده اســت. از ایــن رو، تصمیــم 
گرفتــه شــخصیت اصلــی داســتانش را فــردی قــرار دهــد کــه شــاهد 

زندگــی آن حضــرت اســت.
 او روایــت خــود را از نــگاه اشــواق، دختــر بت پرســت، دنبــال 
می کنــد کــه در همســایگی رســول خــدا)ص( اقامــت دارد. اشــواق 
کــه بــرای خواننــده، رخدادهــای مهــم زندگــی دختــر پیامبــر)ص( 
را نقــل می کنــد، تحت تأثیــر ســجایای اخلاقــی حضــرت فاطمــه 
زهــرا)س( بــه دیــن اســام می گرایــد. رمــان »بــه امیــد دیــدار« را به نشــر 
 )انتشــارات آســتان قــدس رضــوی( در 328 صفحــه بــه چــاپ

 رســانده است.
کتــاب دوم را مؤلفــی مشــهدی فراهــم آورده اســت. محمــد ارژنــگ 
در »واژه نامــه گویــش مشــهدی« ادای دینــی کــرده اســت بــه گویــش 
زادگاهــش مشــهد. سال هاســت کــه دغدغه منــدان فرهنــگ شــهر 
مــا از کم‌رنــگ شــدن کاربــرد گویــش مشــهدی در مکالمــات روزمــره 
مــردم ایــن کلان شــهر می گوینــد. عواملــی چــون معرفــی نامناســب 
و غیرجــدی لغــات و لهجــه مشــهدی مانــع از نمــود بایســته آن در 
جایــگاه یکــی از گویش هــای باپیشــینه زبــان فارســی شــده اســت. 
تألیــف کتاب هایــی ماننــد اثــر نام بــرده گامــی اســت در راســتای 
پاســداری از ایــن عنصــر فرهنگــی در ایــن خطــه از شــرق ایــران. 
در مــدت بیــش از دو دهــه تــاش و پژوهــش مؤلــف، حــدود 
ــن  ــاده و از ای ــع آم ــاب مرج ــن کت ــه در ای ــرای ارائ ــل ب ــزار مدخ 2ه
طریــق واژه هــای مشــهدی ثبــت و بــه خواننــده معرفــی شــده 
اســت. »واژه نامــه گویــش مشــهدی« را انتشــارات چتــر فیــروزه در 

212 صفحــه روانــه بــازار کــرده اســت.

دفتر هفتم شاهنامه بهفر منتشر شد 

ح یکایک  دفتر هفتم »شاهنامه فردوسی: تصحیح انتقادی و شر
ابیات« به ســعی مهری بهفر منتشــر شــد.

ح یکایــک  ــا شــر ــر تصحیــح جدیــدی از شــاهنامه همــراه ب ایــن اث
ــم  ــر یک ــر دفت ــه ب ــگفتاری ک ــر در پیش ــری بهف ــت. مه ــات آن اس ابی
کتــاب از  ح یکایــک ابیــات در ایــن  آمــده، نوشــته اســت: »شــر
راه بررســی لغــات و عبــارات، تعابیــر کنایــی، اســتعاری، مجــازی 
ی  ها و شــخصیت  ها  ن  ســتا ا د یه  ما ن  و ر یســه د و مقا  . . . و
 ، اهــای اســاطیری ز ا به  شــاهنامه و خویشکاری شــان بــا ما
حماســی و غیرحماســی در متــونِ هم زمــان و ناهم زمــان بــا 
گان متــن صــورت گرفتــه  شــاهنامه، گــزارش و ریشه شناســی واژ

 است.«
ــای  ــرش را پ ــت عم ــات، سال هاس ــتاد ادبی ــر، اس ــری بهف ــر مه دکت
کار گذاشــته اســت. نخســتین دفتــر شــاهنامه فردوســی  ایــن 
ز  1391 منتشــر شــد، یعنــی یــازده ســال ا به تصحیــح او سال
 انتشــار نخســتین دفتــر آن می گــذرد و ایــن مســیر هنــوز ادامــه

 دارد.
اســتاد محمدرضــا شــفیعی کدکنی در دست نوشــته ای بــرای 
گــر از  ماهنامــه »آزمــا« بــا اشــاره بــه ایــن کتــاب نوشــته اســت: »ا
مــن بخواهنــد کــه روزی دو تــن از نســل جــوان شاهنامه شناســان 
ایــران را بــرای یــک کنگــره بین المللــی ادبیــات جهــان معرفــی کنــم، 
بی گمــان آقــای دکتــر ســجاد ایدنلــو و خانــم دکتــر مهــری بهفــر را 
پیشــنهاد خواهــم کــرد؛ ایــن دو جــوان دانشــمند در مطالعــات 
کنــون کــه شــما دربــاره  شاهنامه شناســی مایــه افتخــار ایران انــد و ا
خانم دکتر بهفر نظر مرا خواستید، با خاطر جمع و دور از هرگونه 

تصادفــی نظــرم را دربــاره 
ایشــان بــه اختصــار یــادآور 
می شــوم: کارهــای ایشــان 
ی  ا ر ا مه د هنا ه شــا ر بــا ر د
کار  تمــام ارزش هــای یــک 
کادمیــک اســت و مــن آرزو  آ
وزی آخریــن  می کنــم کــه ر
ا  ر ن  یشــا مجلــد تحقیــق ا
دربــاره شــاهنامه زیــارت کنــم 
و پــس از ایــن نیــز کارهــای 
 . م ا حتــر ا بــا   . ا ر ی  یگــر د
 محمدرضــا شــفیعی کدکنی.
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غربت کتاب در کتاب‌فروشی
داستان تکراری فشار اقتصادی بر کتاب فروشی ها که پای فروش نوشت افزار را به مغازه ها باز می کند

۲شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۸
۲۵ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۸

 
صاحب خبر

 ایران اخوان ثالث درگذشت
ی  مهـد ه  د ا نـو خا م  عال ا بـه  بنـا 

ثالـث، خبر ثالـث، ایـران اخوان  اخوان 
همسر این شاعر نامدار، از دنیا رفت.

در اطلاعیـه ای کـه شـانزدهم دی در 
صفحه رسمی خانواده مهدی اخوان ثالث در فضای 
مجـازی منتشـر شـده، آمـده اسـت: »مـادر گرامی مـان، 
ایـران اخوان ثالـث، از رنـج تـن رهـا و همنشـین و یـار و 
همـراه همسـرش، مهـدی اخوان ثالـث، شـد. می گوینـد 
پشت هر مرد بزرگی زنی بزرگ ایستاده است. در زندگی 
پدرمـان، زنده یـاد مهـدی اخوان ثالـث، مادرمـان، 
ایـران، همـان زن بزرگـی اسـت کـه سـال ها همـراه و یـاور 

پـدر بـود. چـراغ خانـه مـا از وجـود »ایـران« روشـن بـود.
مـادر، ایـران اخوان ثالـث، بـا مهـری سرشـار، صبـری 
 ، میـد ا یـه  ما  ، نـه ا مند د خر ی  بیـر تد و  نی  د سـتو
پشـت گرمی و سـتون زندگـی خانـواده و پـدر بـود. بـا 
اینکـه دسـت بی رحـم گرفتاری هـا و نامهربانی هـای 

لـه( دیـد،  روزگار گریبانـش را رهـا نکـرد و داغ فرزنـد )لا
همیشـه امیـدوار و پرتالش بـود و بـرای مـا و اخـوان 
خانـه را تبدیـل بـه محیطـی امـن، آسـوده و سرشـار 

از مهربانـی کـرد و بـه مـا آموخـت نگهبانـی از خانـواده 
نیازمنـد ازخودگذشتگی اسـت.

 برای بدرقه اش روز دوشنبه ۱۸دی ماه ساعت 10:30 

له( گرد هم می آییم و  در قطعه۲ بهشت زهرا )در کنار لا
پس از آن بنا به وصیتش هزینه های مرسوم مجالس 

یادبود و غیره را صرف امور خیریه خواهیم کرد.«
مهــدی اخوان ثالــث ســال1329 با دخترعمویــش، 
ایران، ازدواج کرد. حاصل ازدواج مهدی اخوان ثالث 
له، لولی، تنســگل  و همســرش ســه دختر به نام های لا
و ســه پســر بــه نام هــای تــوس، زردشــت و مزدک علــی 

است.
 از حوادث دل خراش دوره زندگی اخوان می توان به 
مرگ دو فرزندش اشاره کرد. تنسگل، دختر سوم او، در 
سال۱۳۴۲ و چهار روز پس از تولدش از دنیا رفت. در 
له، در بیست سـالگی در  سـال۱۳۵۳ نیز دختر اولش، لا

ج غرق شد و پدر را داغ دار کرد. رودخانه کر
م.امیـد ثلـث قـرن پیـش، در چهـارم شـهریور۱۳۶۹، در 
تهـران درگذشـت و پیکـرش در جـوار آرامـگاه فردوسـی 

ک سـپرده شـد. در تـوس بـه خـا

 مریم محبی

آیا می توانیم امید داشته باشیم کتاب فروشی های نوپایی 

گزارش 
خبری

که قرار است در شهرمان پا بگیرند، فقط کتاب فروشی 
باشند؟ یعنی به جز کتاب، چیز دیگری برای فروش نداشته 
باشند؟ اصــا چنین اتفاقی ممکن اســت و بازهم یک 
کتاب فروشی برپا می شود یا حالا باید فقط چشم انتظار کافه کتاب هایی 
ــت مشتری هایشان بدهند و  ــد قــهــوه هــم دس باشیم کــه دوســـت دارنـ

نوشت افزار و خرده ریزهای هنری و فانتزی بفروشند؟ البته شاید انتقادی 
به اصل این موضوع وارد نباشد، اما وقتی نگاهمان را به عقب می اندازیم 
و کتاب فروشی های قدیمی را می بینیم که یا یک دستگاه قهوه ساز در کنار 
قفسه های کتاب خود قرار داده اند یا برای فروش زیاد و کسب سود، به 
فروش اقلام دیگری متوسل شده اند، دوباره یاد مهجوریت و مظلومیت 
گر قرار باشد شما  کتاب و کتاب خوانی در مملکتمان می افتیم و اینکه ا
وی جنبه مالی و  وشنده کتاب باشید، محال است بتوانید ر فقط یک فر

اقتصادی آن حساب کنید. 

گرانی کاغذ و کتاب، حذف یارانه  حرف ها البته حرف هایی تازه نیست؛ 
کاغذ، دغدغه های زندگی و مشغولیت هایی که مطالعه را از اولویت های 
زندگی مردم دور کرده اند و چالش های دیگر، همگی از مسائلی هستند 
کــتــاب فــروش هــای  کــه مــا در گــشــت وگــذارهــایــمــان در شهر و صحبت بــا 
و  وبه ر قدیمی که بعد کتابداری شان کم و کم ر نگ تر شده است، با آن ر
شدیم. حرف هایی که شاید بارها و بارها شنیده ایم، اما رجوع به آن و 
 به یادآوردنشان قطعا ضروری است؛ به ویژه وقتی صحبت از جمع کردن آن ها 

به میان می آید!

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

۲۷۵️ نماینـدگان فعلـی مجلـس در انتخابـات ثبت نام 

کردنـد که ۲۶ نفـر آنهـا تایید صلاحیت نشـدند.

 ویراسته

۲۷۵️ نماینده فعلی مجلس در انتخابات ثبت نام کردند 

که ۲۶ نفر آن ها تأیید صلاحیت نشدند.

 نکته

جمع بستن معدود نادرسـت اسـت. در فارسـی معـدود در 

مفـرد و جمـع با عـدد مطابقـت نمی کند.

#زین_قند_پارسی
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